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  )7(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  ي مدني نوع جديد  ملي به فراملي و تولد جامعه اقتصاديفرآيند تبديل انحصارهاي
  )داريوش(نياز  بي. ب

 
ي پيش از بازگويي مختصر آراء آنتونيو گرامشي و جان ديوئي ضروري است كه به تحولات اقتصادي و سياس

  .اين دوره معين اشاراتي شود
  

  انحصارات اقتصاديظهور 
از . داري يا اقتصاد بازار عملاً از پايان قرن هفدهم و به موازات انقلابات صنعتي آغاز شد سرمايه اول ي  دوره

اين تمركز سرمايه به شكل مالي و فني .  جاي مانوفاكتورها را گرفتندها به تدريج كارخانه هجدهماوايل قرن 
هاي شصت قرن  از سال .گيري اولين انحصارات اقتصادي باز كرد راه را به تدريج براي شكل] ابزار توليد[

 انحصارات ، كه طي بيست سال بعدي آن بر سرعت انباشت و تمركز سرمايه افزوده شد آن چناننوزدهم
هاي  تدايي عمدتاً در رشتهاين انحصارات اب البته . بوجود آمدندداري ي سرمايه كشورهاي پيشرفتهبزرگي در 

هدف از تشكيل اين انحصارات . هاي توليد فولاد، شيمي و يا آبجوسازي مثلاً در كارخانه. شكل گرفتندخاصي 
اين انحصارات خانوادگي به . ي بازار بود ها و خارج كردن رقيب از صحنه ي اول كنترل قيمت در وهله

هاي مختلف صنعتي را در   رشتهي انحصار واحد اقتصادي يكجنس شهرت دارند، يعني انحصارات افقي يا هم
به عبارتي تمركز و . ت گرفتها نيز صور به موازات همين تمركز در صنايع، تمركز پول در بانك. گرفت برنمي
 . دادند  سرمايه در دست صاحبان صنايع و صاحبان مالي قرار گرفت كه خود يك واحد را تشكيل ميانباشت

  
  انحصارات ملي: داري يهي دوم سرما مرحله

ي صنعتي عملاً در دست  هاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته هاي هشتاد قرن نوزدهم اهرم از اواخر سال
 جديد توسط جان آتكينسون هابسون ي مرحله، اين 1902اولين بار در سال . انحصارات ملي قرار داشتند

)John Atkinson Hobson (ي امپرياليسم مطالعاتي درباره«ليسي تحت عنوان نگار و اقتصاددان انگ روزنامه «
 - Rudolf Hilferding, 1877(ي تمركز سرمايه توسط رودولف هيلفردينگ  سپس اين دوره. صورت گرفت

. ، مورد بررسي ماركسيستي قرار گرفت]Wien ,1910[»  مالي سرمايه«در مقالاتش تحت عنوان ) 1941
، ]1916[» داري ي سرمايه ي آخرين مرحله امپرياليسم به مثابه«سرانجام لنين در كتاب خود موسوم به 

 . تثبيت كرد» جهان ماركسيستي«ي جديد در  هاي درك خود را از اين مرحله پايه
 تا چه اندازه انباشت و تمركز سرمايه صورت نشان داد كهلنين پس از بررسي آمار و ارقام جوامع صنعتي 

اند و براي استفاده  ها صاحب ايست كه بانك ي مالي، سرمايه ابراين، سرمايهبن«: گيرد  نتيجه مي اوگرفته است،
تمركز توليد و انحصارات ناشي از آن، ادغام و در هم تنيدگي ... دهند  در اختيار صاحبان صنايع قرار مي

ليسم به امپريا«[» .ي مالي و مضمون اين تعريف است  اين تاريخ پيدايش سرمايه–باشد  ها با صنايع مي بانك
 البته در اين جا بايد اضافه كرد كه تعريف ]، بازنويس ياشار آذري»داري ي بالاترين مرحله سرمايه مثابه



 2

در اين مرحله . ي مالي يعني وحدت سرمايه سرمايه«: نويسد او مي. تر است هيلفردينگ از تعريف لنين دقيق
بانك تحت هدايت يك مرجع مشترك مالي ي سرمايه مانند صنعت، بازرگاني و  هاي مختلف جداگانه حوزه

 Das„[» .كند دار با قدرت دولتي تغيير مي ي سرمايه ي طبقه و به همين نحو نيز طبعاً رابطه... گيرند  قرار مي

Finanzkapital“, Rudolf Hilferding [ي اقتصاددانانِ آن زمان، چه ماركسيست و چه  به هر رو تقريباً همه
ها  گيرهاي سياسي آن اختلافات فقط در نتيجه. النظر بودند فيت جديد سرمايه متفقغيرماركسيست، بر اين كي

  .بود
ي انحصاري در آن  سرمايهشويم كه  هاي آن دوره بپردازيم متوجه مي ها و نظريه اگر ما با دقت به تحليل

د كه چگونه نهد  لنين به خوبي نشان مي هيلفردينگ واتفاقاً اثر. زمان، كيفيت ملي داشت و نه فراملي
هاي ملي يعني انگلستان، فرانسه، آلمان، ايالات متحد آمريكا و ژاپن شكل  ي انحصاري در محدوده سرمايه

  اقتصادي و سياسيها وانباشت بيش از حد سرمايه در اين كشورها، رقابت ادغام صنايع بزرگ و بانك. گيرد مي
هاي انحصاري ملي نه  رقابت همين سرمايه. كرد  ميالمللي هر روز شديد و شديدتر ي بين ها را در عرصه آن

هاي  اي شد براي جنگ ها در اروپا بلكه انگيزه ترين ناسيوناليسم  اي شد براي بسط و گسترش خشن تنها پايه
كيفيت ملي انحصارها فقط با در نظر گرفتن اين .  جهان و سياسيمحلي و جهاني با هدف تقسيم اقتصادي

اش  لنين در همان اثر نامبرده. به بسياري از حوادث سياسي آن زمان پاسخ بگوئيمتوانيم   است كه ما مي
نمايند؛ تقسيم جهان    و سياست جاي اول را اشغال مياقتصاد مليداري در   انحصارهاي سرمايه«: نويسد مي

ي قليلي  دهبينيم ع به پايان رسيده است؛ اما از طرف ديگر به جاي انحصار بدون شريك انگلستان، اكنون مي
ي آغاز  اي مشغولند كه صفت مشخصه از دول امپرياليستي براي شركت در اين انحصار با يكديگر به مبارزه

، بازنويس ياشار »داري ي سرمايه ي بالاترين مرحله امپرياليسم به مثابه« [».دهد قرن بيستم را تشكيل مي
  ]آذري

  
  )1980 - 1945(انحصارات فراملي : داري ي سوم سرمايه مرحله
ها عمدتاً به شكلِ عمودي  اين كنسرن. گيري انحصارهاي فراملي است ي سوم رشد سرمايه، شكل مرحله

اين .  جوشش صنايع فولاد با شيمي، بازرگاني، خدماتي و غيره در يك كنسرن، مثلاً ازيعني. اند يافتهسازمان 
   . و هنوز هم داردقرن بيستم ادامه يافتهاي هفتاد  مرحله پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد و تا اواخر سال

هايي  آن شركت) TNC – Transnational Corporations(هاي چند مليتي  هاي چند مليتي يا شركت كنسرن
ور يا كشورهاي ديگر به ي مالي كش هاي انحصاري يك كشور با سرمايه از ادغام سرمايههستند كه عمدتاً 

، شركت )انگلستان و هلند(ي چند مليتي شركت تجاري هند شرقي ها پيشگامان اين شركت. اند وجود آمده
 تشكيل  ناموفقِ اولين موجِالبته. و شركت سوئز بودند) British Hudson Bay Company(خليج انگلستان 

پس از جنگ جهاني اول اين گرايش دوباره .  رخ داد1914 تا 1900هاي  هاي چندمليتي بين سال شركت
موج سوم پس از .  مجدداً اين روند گسسته شد1931 تا 1929هاي  ي بحران سال اسطهآغاز گرديد ولي به و

  . هاي پنجاه قرن بيستم آغاز شد و تاكنون ادامه دارد سال
 UNCTAD – United Nations Conference on(» ي سازمان ملل متحد مجمع تجارت و توسعه«طبقِ آمار 

Trade and Development (مجموع انحصارهاي چند مليتي ،هاي نود قرن بيستم تا سالهاي پنجاه  از سال 
هاي چند مليتي   تعداد شركت1998همين منبع در سال   طبقِ. افزايش يافت40.000 به بيش از 7000از 
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البته بايد گفت كه . گيرند را در برمي) هاي زير مجموعه شركت( شركت دختر 400.000 بوده كه 50.000
از صدتاي اول اين . تعلق به كشورهاي ايالات متحد آمريكا، ژاپن و اروپا هستندسه چهارم اين انحصارها م

ها، به عنوان كنسرن مادر،  دهند فقط يكي از آن ترين انحصارهاي جهان را تشكيل مي انحصارها كه عظيم
ارت المللي در تج سهم اين انحصارهاي مالي بين. متعلق به يك كشور در حال توسعه است، يعني كره جنوبي

  .  درصد است66جهاني 
  سياسي- اقتصاديهاي ولي آن چه كه در اين جا براي ما از اهميت برخوردار است، پديدار شدن سازمان

بر  كنند و ي اين انحصارهاي مالي جهاني هموار كرده و مي يا جهاني است كه راه را براي رشد و توسعهفراملي 
  . نمايند خود را اعمال مي» هژموني فرهنگي«شي بگوئيم،  اگر بخواهيم به زبان گرامبستر همين توسعه،

جوامع ) Protectionism(گري اقتصادي  يكي از موانع بزرگ حقوقي كه بر سر راه اين انحصارها بوده حمايت
و يا قوانين مربوط به تشكيل ) سوبسيدها(ها  بوده است كه در قوانين عمومي، مقررات گمرگي، يارانهملي 
» ]گات[پيمان جهاني تجارت و تعرفه«اولين سازمان جهاني، يعني . شود ها منعكس مي سرنها يا كن كارتل

)GATT ( پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شد)ي  و توانست به تدريج شرايط حقوقي را در عرصه) 1947
ي موانع   تقريباً همه1994 تا 1947گات توانست از سال . ي انحصاري جهاني باز كند المللي براي سرمايه بين

در ] WTO [»سازمان تجارت جهاني«. المللي از ميان بردارد گمركي و كلاً حقوقي را براي تجارت آزاد بين
هاي پيشين مانند  اين سازمان، سازمان.  تشكيل شد و عملاً وظايف گات را به عهده گرفت1994سال 

GATT ، GATS  و TRISي عطف جهاني شدن  گيرد و نقطه  را در برمي)Globalization (رود به شمار مي.  
» سازمان توسعه و همكاري اقتصادي«هاي مهم  كه خاص كشورهاي صنعتي پيشرفته است،  از سازمان

)Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD ( عضو آن از 30است كه 
 Organisation for(» اقتصادي اروپاسازمان همكاري «باشند، اين نهاد ادامه و تكامل  كشورهاي صنعتي مي

European Economic Co-operation-OEEC ( سازمان «هسته .  تأسيس گرديد1948است كه در سال
را كشورهاي گروه هشت يعني ايالات متحده آمريكا، آلمان، فرانسه، انگلستان، » توسعه و  همكاري اقتصادي

ه پنج عضو آن، اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد دهند ك ايتاليا، ژاپن، كانادا و روسيه تشكيل مي
  .باشند مي

هاي اقتصادي خود در كشورهاي گوناگون با يك  المللي براي فعاليت همان گونه كه گفته شد انحصارهاي بين
ها   كه يا اجازه فعاليت اقتصادي به آنباشند ميرشته قوانين ملي، يا بهتر بگوئيم موانع حقوقي، روبرو 

يجاد شده تا با مذاكرات بين المللي ا هاي بين دهند يا دست و پاگير هستند، به همين دليل چنين سازمان ينم
 و حقوق مربوط به بازار سرمايه را يكسان و همسان  براي رفع اين موانع ملي كوشش به عمل آورندها دولت
  و بسترالمللي هستند كه راه اي بينهاي حقوقي انحصاره هاي جهاني، سازمان به عبارتي اين سازمان. نمايند

گذاري آزاد يعني رفع و برداشتن موانع ملي  تجارت و سرمايه. كنند جهاني را براي فعاليت سرمايه هموار مي
  .  سرمايهي  توسعهحقوقي در مقابل

المللي از يك سو و از سوي  هاي انحصاري بين پس از جنگ جهاني دوم ما شاهد رشد شديد ايجاد سرمايه
ولي همين روند انباشت سرمايه در انحصارهاي . المللي حقوقي آن هستيم هاي بين يگر ايجاد ارگاند

در  هاي انحصاري تأثيرات شگرفي گذاشته و به اصطلاح يك نوع تقسيم كار المللي بر ساختار سرمايه بين
اين انحصارهاي گيري  در اين جا بايد متذكر شد كه با شكل. كاركردهاي سرمايه به وجود آورده است
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 بين اين هاي كلاسيك  جنگي داري عملاً زمينه ي سرمايه ي پيشرفته ها المللي و قراردادهاي بين دولت بين
  المللي اگر هم در جنگ هاي متنوع اين انحصارهاي بين نمود و تظاهر رقابت بين شاخه. ها از بين رفت دولت

يا به » جهان سوم« بلكه بين دول كوچك يا بزرگ انعكاس يابد، ديگر جنگ بين دول امپرياليستي نيست،
 يعني رقابت -المللي، رقابت دول بنابراين، با به وجود آمدن انحصارات بين. اي است هاي منطقه اصطلاح جنگ
 اقتصادي تبديل شده گوناگونِ انحصاراتهاي  به رقابت رشته) مانند جنگ جهاني اول و دوم (-انحصارات ملي

  . اند اي تبديل شده هاي منطقه هاي جهاني به جنگ ب نيز جنگاست و به همين ترتي
  

  )1980از سال (ي پولي  استقلال كاملِ سرمايه  آغاز فرآيند:داري  سرمايهچهارمِ ي  مرحله
ي صنعتي، بازرگاني و   از سرمايهماليي  ايست كه در آن سرمايه داري، مرحله ي چهارم رشد سرمايه مرحله

ي مالي، آخرين  به عبارتي سرمايه. شود  تبديل ميي پولي سرمايه و به شود دا ميخدماتي به طور نهايي ج
ي خودمختار كه نه تنها خودگردان بلكه   و به يك پديدهگسلد  ميروند توليد و خدماتبند ناف خود را از 

و تاكنون  بيستم است ناين دوره از اواخر سالهاي هفتاد قر ي آغاز  نقطه.دگرگردان است، تبديل شده است
  .ي جهاني خواهد داشت اي در عرصه كننده ادامه دارد و در آينده نقش تعيين

بنا به ارزيابي درست لنين و هيلفردينگ » ي مالي سرمايه«سيادت داشت، و » سرمايه مالي«تا اين زمان 
در اختيار براي استفاده  « اين سرمايه را،ها  بانكوبوده » ها با صنايع ادغام و در هم تنيدگي بانك«

هاي  ي خود يا مستقيماً در پروژه ها براي امنيت سرمايه به همين دليل بانك» .دادند صاحبان صنايع قرار مي
مديره شركت مربوطه، ارتباط  كردند يا با فرستادن نمايندگان خود در هيئت توليدي و بازرگاني شركت مي

 از اواخر . و هستهي مالي بود عموميِ سرمايهاين سياست : كردند ي اقتصادي حفظ مي آن پروژهخود را با 
ي  ي سرمايه گيري مراكز عظيم انحصارات مالي هستيم كه عمده هاي هفتاد قرن بيستم ما شاهد شكل سال

سال آمارِ [ترين اين مراكز پولي عبارت هستند از  ده تا از بزرگ.اند پولي جهاني را در دست خود متمركز كرده
2003[ :Citigroup (USA)ميليارد دلار، 1.264اي برابر    با سرمايه UBS (Swiss) 1.221 ،ميليارد دلار 

Allianz Group (Germany) 1.179 ،ميليارد دلار Mizuh Financial Group (Japan) 1.115 ميليارد 
 ميليارد دلار،  HSBC Bank (UK) 1.034 ميليارد دلار، Credit Agricole SA (France)  1.102دلار، 

Deutsche Bank (Germany) 1.012  ،ميليارد دلارMitsubischi Tokyo (Japan) 995.4   ،ميليارد دلار  

BNP Paribas SA (France)986.7 ،ميليارد دلار ING Group (Dutch)   981.7منبع [.  ميليارد دلار
  ]www.bpb.de Die Bundeszentrale für politische Bildung -:آمار

هاي  مانند صندوق) Institutional Investor(گذار  ازارهاي مالي، نهادهاي سرمايهولي در درون اين ب
اي كه  مثلا سرمايه. كنند  را ايفاء ميكننده  و تعيينگذار نقش عمده هاي سرمايه ها و صندوق بازنشستگي، بيمه

 به 2005ال  ميليارد دلار و در س2900 برابر بود با 1980شود در سال  توسط اين نهادها مديريت مي
داران عمده آن سي كنسرن  گذار، سهام امروزه اين نهادهاي سرمايه.  ميليارد دلار افزايش يافته است55000

در واقع ما با انباشت سرمايه در مقياس نجومي .  حضور دارندDAX-30عظيمي هستند كه در بورس آلمان 
 گرفته است، سرانجام شكلفته صنعتي اين انباشت عظيم كه عمدتاً در كشورهاي پيشر. سر و كار داريم

عجيب نيست كه از اوايل . ملي را از سر راه خود بردارد و خود را در عرصه جهاني عرضه كند» قيود«توانست 
. هاي هنگفتي به كشورهاي آسيايي و آمريكاي جنوبي سرازير شدند سالهاي هشتاد قرن بيستم سرمايه



 5

 را در انباشت  چين و شوروي، در، به ويژهتصادي و سياسي جهانيتوان يكي از علل بسيار مهم تحولات اق مي
از پس از جنگ جهاني دوم انباشت سرمايه در . نجومي سرمايه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جستجو كرد

ي سرمايه و تقاضاي آن   كه بينِ عرضهبه خود گرفت نجومي  بعدچنان داري آن ي سرمايه كشورهاي پيشرفته
به عبارتي بازار كشورهاي صنعتي ديگر توان جذب . كشورهاي صنعتي شكاف عظيمي افتاده بوددر بازارهاي 

از سوي ديگر همين تمركز سرمايه، چه در شكل پولي و چه فني، باعث گرديد كه . اين همه سرمايه را نداشت
هاي بسيار  وژيما انعكاس اين تقسيم كار را در تكنول. ترين اشكال خود متحول گردد تقسيم كار به ظريف

  .كنيم پيشرفته و مدرن مشاهده مي
در اين جا ما با يك بازار جهاني روبرو . ببينيم كه اين روند در سياست جهاني چه تأثيراتي گذاشته است

. كند سابقه سرمايه پولي و تكنولوژي عرضه مي اي بي ي انباشت نجومي سرمايه به گونه هستيم كه به واسطه
اين امكانات جهاني را در چين فراهم » جذب« دنگ سياپينگ مباني 1978در سال تحت تأثير همين روند 

انقلاب مجدد «ها در ويتنام و دو سال پس از سركوب  يعني سه سال پس از پيروزي كمونيست. كرد
نيز در كشورهاي بلوك شرق كه سرانجام به ) 1989(همين روند دوازده سال بعد . در چين» فرهنگي

فقدان انباشت سرمايه در كشورهاي مادر . منجر شد، آغاز شد) 1991(ماهير شوروي اضمحلال اتحاد ج
هاي فني  سوسياليستي مانند شوروي و چين باعث شده بود كه تقسيم كار كه يكي از عوارض آن نوآوري

به همين دليل اين كشورها، كه زماني درهاي خود . پشتي صورت گيرد است، صورت نپذيرد يا با سرعت لاك
از . اين درها را باز كنند) سياسي(هاي زياد   به روي سرمايه جهاني بسته بودند، مجبور شدند پس از مقاومترا

شاهد هستيم ) هاي هشتاد قرن بيستم از سال (ي پولي سوي ديگر با باز شدن بازارهاي جهاني بر روي سرمايه
زيرا .  است و ترقي نكرده استكه دستمزد واقعي مزدبگيران در كشورهاي پيشرفته صنعتي راكد مانده

ها نيروي كار تازه نفس در عرصه  از دست داده و ميليون» داخلي« نياز بلافصل خود را به نيروي عملاًسرمايه 
  . استالمللي به چنگ آورده  بين

داري انحصاري امروز با  ولي استقلال سرمايه پولي به لحاظ اقتصادي يعني چه؟ تفاوت اساسي بين سرمايه
بر تمام سرمايه ) يعني وحدت انحصاري سرمايه صنعتي و پولي(ه اين است كه در گذشته، سرمايه مالي گذشت

 اين سيادت را به عهده خواهد ]نه مالي [ پوليي سيادت داشت و امروز ما در مسيري هستيم كه فقط سرمايه
كند ولي  ترل و مديريت مي كنهاي مرئي و نامرئي خود  از طريق شبكه فقط و فقطي پولي اين سرمايه. گرفت

اش در  ي سرمايه  اساساً براي اين سرمايه پولي مهم نيست كه عرضه.خود به هيچ وجه در توليد شركت ندارد
 از كجا پس سود هنگفت اين سرمايهشود   حال اين سوآل مطرح مي.شود يا خير توليد به كار انداخته مي

 نيست مگر بخشي از ارزش اضافي توليد شده در اقتصاد و بهره چيزي؛ گيرد؟ از بهره يا تنزيل نشأت مي
) Speculative(يك بازار تقلبي ] بازار بورس[ي پولي است كه امروزه در بازار   بر بستر همين سرمايه.جهاني

البته بايد يادآوري . زند وسيعِ جهاني بوجود آمده است كه سرنوشت بخش عظيمي از بازار جهاني را رقم مي
رغم اين  جالب اين جاست كه علي. كننده نبود بازار تقلبي هميشه وجود داشته است ولي تعيينكرد كه اين 

 ترين سهم از ارزش اضافي ي پولي در توليد ارزش اضافي جهاني شريك نيست، ولي بزرگ كه اين سرمايه
رت يا خدمات گذاران در صنايع، تجا  اين سرمايه نه در جستجوي سرمايه.دهد  را به خود اختصاص ميجهاني

نگاهي كوتاه به عملكرد . ترين سود را عايد شود هايي است كه بتواند با دادن پول، سريع بلكه به دنبال موقعيت
Hedge Fundsكنند هاي پولي عمل مي دهد كه چگونه اين سرمايه  نشان مي.  
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Hedge-Funds) گذاري  سرمايههاي امن صندوق(  
گذار تأسيس  هاي سرمايه  صندوق يك نوع خاص ازت متحده و انگلستان قرن گذشته در ايالا60هاي  از سال

البته . د و بدون افت و خيزهاي آن به حداكثر سود خود برسدنرها كن) بورس(شد تا خود را از نوسانات بازار 
 بلكه فقط براي ابرثروتمندان شخصي،  يا بزرگ متوسطهاي ه براي افراد معمولي يا شركتها ن»صندوق«اين 
هاي بازنشستگي و  هاي بيمه، صندوق مانند كنسرن) Institutional Investor(گذار  ادهاي سرمايهنه

شيوه . ها هاي بزرگ از بزرگترين» جامعه بسته«به اصطلاح يك . هاي چند مليتي تشكيل گرديد كنسرن
ظ اقتصادي در فردي كه به لحا. است) Pawnshop(هاي گروستاني  ترين بيان مانند بنگاه كارشان در ساده

گذارد، اگر توانست به موقع   دلار در آن جا گرو مي100 دلاري خود را به قيمت 500مضيقه است ساعت 
گيرد در غير اين صورت بنگاه گروستان،  دهد و ساعتش را پس مي ي بالاي وامش را مي پولش را بپردازد، بهره

شود در ماهيت خود با  اني پول مياي كه عايد اين مراكز جه سودهاي نجومي. شود صاحب ساعت مي
شود، مهم اين است كه بهره  در اين جا مهم نيست پول به چه كسي داده مي. هاي گروستان فرقي ندارند بنگاه

، خريد سهام ]بورس[به همين دليل سياست اين مراكز پولي در بازار . آن، سريع و با نرخ بالا، پرداخت گردد
گوناگون در آينده نزديك سقوط خواهند كرد، خريد قروض كشورهاي در كم ارزش، خريد سهامي كه به علل 

ها با  هاي رو به ورشكستگي و ادغام آن زده، خريد كنسرن هاي بحران حال توسعه، خريد سهام عمده كنسرن
اي نشان  هاي منطقه كه گاهي خود را در جنگ(ها و تقسيم مجدد بازار در اين يا آن عرصه  ديگر كنسرن

 فقره افزايش 9500 فقره به 2800 تعداد اين مراكز پولي جهاني از 2006 تا سال 1995از سال ). دهد مي
 ميليارد دلار را تحت مديريت و هدايت خود 100هاي نود، اين مراكز پولي بيش از  در اواسط سال. يافته است

گذاري جهان كه  رمايهبه عبارتي از كل س.  ميليارد دلار افزايش يافت1400 ، به 2006داشتند و در سال 
ي ولي از سوي ديگر در هيچ كجا. باشد تنها دو درصد آن در اختيار اين مراكز است  ميليارد دلار مي80.000

اين مراكز پولي با همين دو درصدي كه در اختيار دارند به .  يك چنين پولي متمركز نشده استجهان
 حدود –توانند بخش عظيمي از اين سرمايه جهاني را  ياند و م ترين بازيگران بازارهاي جهاني تبديل شده مهم
گذاري   درصد سرمايه50بيش از . هاي خود قرار دهند  يا تحت تأثير سياست به حركت در آورند– درصد 25

 . باشد در آمريكا و انگلستان در دست اين مراكز مي
  

  المللي سياسي تكوين نهادهاي بين  وتحولات سياسي
 رشد افراطيِ ،ي بارز اين دوره مشخصه. هاي جهاني است ي جنگ ، دوره1945 تا 1914هاي  ي بين سال دوره

  فرهنگي- تاريخياين ناسيوناليسم مقاومت  منشاء و علت.داري است  ناسيوناليسم در كشورهاي پيشروِ سرمايه
. ن جوامع بودپاشيدگي ساختارهاي كهن زندگيِ اجتماعي تك تك آ مدرن اروپايي در مقابل از هم جوامع تازه

سرمايه .  مواجه ساخت»بحران هويت«در تك تك جوامع اروپايي، اين جوامع را با رشد سريع انباشت سرمايه 
بنا بر ماهيت خود وجود مرزهاي ملي را زير علامت سوآل برده بود ولي از سوي ديگر همين جوامع اروپايي 

هاي عميق تاريخي نسبت به يكديگر   و خصومتيعني اين همسايگان تاريخي، با پيشداوري، بدبيني، سوءظن 



 7

اضمحلال آن تعلقات محلي، ملي، فرهنگي و سياسي ي سرمايه، زنگ خطري بود براي  توسعه. نگريستند مي
پاشيدگي اين تعلقات فرهنگي،  اضمحلال و از هم. ها خو گرفته بودند ها تك تك جوامع اروپايي با آن كه قرن

ناسيوناليسم :  براي مقاومت عليه اين اضمحلال به هم نزديك كرد ران كشورها تك تك اي مردمِ،هر چه بيشتر
ويژگي  . خود بدان رسيدندآخرين سلاحي بود كه مردم جوامع گوناگون براي حفظ فرهنگ و تعلقات فرهنگي

ن هم بلكه تهديد از درون و آ] رهممانند ناسيوناليسم در كشورهاي مستع[اين ناسيوناليسم نه تهديد از برون 
اش عليه بسط  كه منشاء» ناسيوناليسم«ولي همين . ناشي از انباشت سرمايه در درون خود اين جوامع بود

  . سرمايه بود خود نيز در خدمت سرمايه قرار گرفت
دو دهه . است) 1918-1914(ي سياسي در قرن بيستم، جنگ جهاني اول  ترين حادثه به هر رو، اولين و بزرگ
از يك سو، رقابت دريايي بين رايش آلمان و . روپا در يك تنش بزرگ قرار گرفته بودقبل از شروع جنگ، ا

هاي  تلاش روسيه براي تسلط بر تنگ لوترينگن و - گيري ايالت الزاس بريتانيا، تلاش فرانسويان براي بازپس
 -ر وليعد اتريشي ترو با آغاز جنگ جهاني اول كه به بهانه. دريايي زنگ خطر اين جنگ را اعلام كرده بودند

صورت گرفت، براي اولين بار جهان متوجه شد كه اين جنگ با ) Sarajewo(مجار و همسرش در سارايوو 
اين جنگ اساساً به ابتكار و .  كيفي متفاوت است چه به لحاظهاي پيشين چه به لحاظ كمي و تمام جنگ

عمليات . هاي جنگي است ونگي تاكتيكيكي از نكات برجسته اين جنگ، نوع و چگ. ها آغاز شد توسط آلماني
 Alfred Graf von[ها طبق مدلي پيش رفت كه قبلاً توسط ژنرال آلفرد گراف فون شليفن  جنگي آلماني

Schlieffen [ ي جنگي تحت عنوانِ جنگ مانوري يا جنگ  اين برنامه.  به نگارش در آمده بود1905در سال
 بر اين است كه نيروي مهاجم بايد از پيش تمام نيروي خود اساس اين نوع جنگ،. مستقيم فرموله شده بود

گونه در پائين  همان. آساي مستقيم، هدف را به تصرف در بياورد ي سريع و برق را متمركز كند و در يك حمله
پردازد و متعقد   مي به طوركليي مدني، به نقد اين نوع جنگ خواهم گفت، آنتونيوگرامشي در بررسي جامعه

چند .  خطاستي مدني، ي جامعه ي نظامي و چه در عرصه  كارگيري اين نوع جنگ، چه در عرصهاست كه به
 نه تنها مناسبات اجتماعي جوامع اروپايي تغيير يافته است كهماه پس از آغاز جنگ، در عمل مشخص شد 

 جنگ مانوري  خودروها و مسلسل،اي نوين نظامي مانند  از يك سو و فناوريهاي جديد  به دليل فناوريبلكه
توان گفت كه تقريباً تا آخر جنگ جهاني اول،  مي. و مستقيم تبديل به جنگ موضعي و سنگر به سنگر گرديد

 بود كه نيروهاي متفقين 1918تازه در سال . ما با يك جنگ فرسايشي سنگر به سنگر در اروپا مواجه هستيم
ي  ، توانستند پيروزي خود را بر جبههفس آمريكايين  و دخالت نيروهاي تازهبا بكارگيري انبوه عظيمي از تانك

  . به رهبري آلمان پايان بدهند» هاي محور قدرت«
  سرانجامها به رهبري لنين  بلشويك1917در سال : اي عظيمي به همراه داشت اين جنگ نتايج سياسي
اي خود را  ماده ويلسون طرحِ چهارده 1918در سال .  را به دست گيرند در روسيهتوانستند قدرت سياسي

ترين مواد اين منشور، آزادي درياها، آزادي تجارت جهاني، محدود كردن  از مهم. براي صلح جهاني ارايه داد
 ساكن در امپراطوري مللي بلژيك، استقلال و خودمختاري  ها، تنظيم و حل مسايل مستعمرات، تخليه سلاح
هاي بوسفر و داردانل،  المللي تنگه ِ بين شودن و تضمينهاي غيرترك از عثماني، گ  مجار، استقلالِ ملت-  اتريش

ي سازمان ملل  اين سازمان، شكل اوليه. »مجمع ملل«تأسيس يك دولت مستقل لهستاني و سرانجام تأسيس 
  . المللي فراهم كند  كه شرايط را براي تنظيم و حل مشكلات بينشد و قرار بودمتحد 
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 از كشورهاي ديگر اروپايي مانند چكسلواكي، رشتهقلال يك پايان جنگ جهاني اول همراه بود با است
توان گفت كه جنگ جهاني اول، نه تنها تقسيم مجدد جهان را به فرجام  بنابراين مي. يوگسلاوي و مجارستان

آنتونيو گرامشي، [» ايم ي نويني از موقعيت تاريخ سياسي جامعه شده ما وارد مرحله«رساند بلكه نشان داد كه 
و ] برلين[ در آلمان 1918از سوي ديگر انقلابات . ]ي دكتر عباس ميلاني ، ترجمه»ي مدني  جامعهدولت و«

، يعني اگر به زبان گرامشي گفته شود، جنگ »انقلاب«  استراتژي و تاكتيكنشان داد كه] وين[در اتريش 
در جنگ مستقيم و تصرف  موفقيت انقلابيون روسيه  علت.بود به پايان رسيده اروپامانوري و مستقيم، در 

در روسيه، دولت همه چيز بود « بنا بر تحليل صحيح گرامشي در اين بود كه )از طريق انقلاب (يكباره قدرت
، ترجمه دكتر عباس »ي مدني دولت و جامعه«گرامشي، [» .ي مدني بافتي ترد و تكامل نيافته داشت و جامعه
  ]ميلاني
 كيفيت سياست داخلي كشورهاي اروپايي عمدتاً در 1939 تا 1919هاي بعد از جنگ، يعني از سال  سال

توانست تحت تأثير  ها و انقلاباتي بود كه مي  خود در مقابل جنبشسازماندهي فرهنگي، اجتماعي و سياسي
المللي سياسي عمدتاً حول تثبيت يا تجديد نظر در  از سوي ديگر مناسبات بين. انقلاب روسيه قرار گيرد

 بسته شدند، تشكيلِ دو 1920 و 1919هاي صلح كه در سالهاي  پيمان. متمركز شده بودهاي صلح  پيمان
المللي لاهه  دادگاه بين«و » مجمع ملل«، يعني ندالمللي بسيار مهم را تثبيت و تصويب كرد نهاد بين

. استرغم عدم موفقيت مجمع ملل، تأسيس آن در تاريخ بشري از اهميت اساسي برخوردار  علي. »]هاگ دن[
توان براي حل  كرد كه مي ي جنيني خود بود، اساساً اين فكر را بيان مي اين نهاد سياسيِ فراملي كه در مرحله

نه » ي جهاني جامعه«مشكلات بين كشوري، به يك مرجع بالاتر فراملي رجوع كرد و شرايط ذهني را براي 
  . كردفراهم ي يك مفهوم هنجاري بلكه يك نهاد واقعي،  تنها به مثابه

 رغم مقاومت انگلستان و ايالات متحد آمريكا،  عليقرارداد ورساي كه عمدتاً توسط فرانسويان تدوين شده بود،
توان گفت كه اين قرارداد عملاً طي مواد مربوط به  مي.  مصائب جنگ را بر دوش مردم آلمان گذاشت بارتمام

 -  امپراطوري اتريش،در اين دوره. ني كرده بود آلمان را قانو، غارت اقتصادي و جغرافيايي»خسارت جنگي«
از سوي . ها را كشورهاي جديد ملي ديگري گرفتند مجار و امپراطوري عثماني عملاً از بين رفتند و جاي آن

شرايط بسيار :  با چند مشكل اساسي روبرو بودند جهاني اولخورده در جنگ ديگر كشورهاي شكست
بر . در اين كشورهاهاي سوسياليستيِ  تحقيرآميز صلح، بحرانِ اقتصادي توأم با تورم و گرسنگي و رشد جنبش

ها در اسپانيا   در آلمان و بعدها فالانژ سوسياليسم-ناسيونالبستر همين شرايط بود كه فاشيسم در ايتاليا، 
  . شكل گرفتند

 حزب فاشيست بنيتو موسوليني در ايتاليا قدرت را به دست گرفت، و يك سال بعد از آن، 1922ر سال د
. بردند هاي تحقيرشده، در گرسنگي به سر مي عملاً آلمانيبحران اقتصادي در آلمان آن چنان شدت گرفت كه 

آلمان .  و به دست فرانسه افتاد لوترينگن را براي هميشه از دست داد-سه سال بعد، آلمان رسماً ايالت الزاس
ِ  رشد جنبش سوسياليستي و ديگري رهايي از پيمان: گفتند ي اساسي پاسخ مي و ايتاليا بايد به دو مسئله

 سوسياليست به رهبري هيتلر در آلمان، اين كشور مانند ايتاليا -گيري حزب ناسيونال با قدرت. صلح ورساي
 تا 1929هاي  بحران اقتصادي جهاني بين سال. ني خود يافتپاسخ خود را به پرسش مسايل سياسي درو

 هيتلر 1933ي  در ژانويه. ي ملي در سطح اروپا فراهم نمود نشده  به تدريج شرايط را براي مسايل حل1933
به دنبال . شده بود، از اين سازمان خارج شد» مجمع ملل« عضو 1926، آلمان كه در سال به قدرت رسيد
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اتحاد  (ليا و ژاپن نيز از مجمع ملل خارج شدند و شرايط سياسي را براي يك اتحاد آتي كشورهاي ايتاآن،
  .  فراهم نمودند)كشورهاي محور

استراتژي و . آساي آلمان به لهستان آغاز شد ي برق  جنگ جهاني دوم با حمله1939اول سپتامبر سال 
 مانوري و مستقيم قرار داشت، يعني آن  مانند جنگ جهاني اول بود، يعني بر اساس جنگ،تاكتيك اين جنگ

هر چند آلمان و ژاپن . نوع از جنگ كه گرامشي چند سال پيش از آن به درستي پايانش را اعلام كرده بود
هاي اول جنگ با اين تاكتيك، كشورها و مناطق وسيعي را به تصرف خود در آورند، ولي باز  توانستند در ماه

» .اي در جنگ موضعي به دست آيد، اين پيروزي قطعي و نهايي است ياگر پيروز«تاريخ نشان داد، كه 
  ] گرامشي، همانجا[

هاي تاريخ بشري تبديل  ترين درس  ميليون انسان به يكي از بزرگ55جهاني دوم با تلفاتي حدود جنگ 
اين جنگ، در علم . شوند ي سياست يا اقتصاد خلاصه نمي  تنها در حوزه،هاي اين جنگ درس. گرديد

هاي تاريك  ترين دخمه وانشناسي فردي و اجتماعي انقلاب كرد و شرايطي را فراهم كرد تا بتوانيم به عميقر
  ! روح انساني نفوذ كنيم، و البته در كنار آن به عظمت و شكوه او 

اين . يكي از مهمترين نتايج سياسي جنگ جهاني دوم از بين رفتن جهان چند قطبي به جهان دو قطبي بود
الشعاع خود قرار داده   كه ديوار برلين تخريب شد، كل سياست جهاني را تحت1989ي شدن تا سال دو قطب

به رهبري ايالات متحد آمريكا و از سوي ديگر جهان شرق ) داري سرمايه(از يك سو جهان غرب . بود
طبقاتي جهان غرب سمبل آزادي فردي، دموكراسي و در عين حال تضاد . به رهبري شوروي) سوسياليستي(

 دو قطب  ايناين تصوير كلي از. بود و شرق، سمبل عدالت اجتماعي البته بدون آزادي فردي و دموكراسي
  . بود

» مجمع ملل « ناموفقِي  سرانجام ايده1945 ژوئن 26در تاريخ » سازمان ملل متحد«امضاي قرارداد تأسيسِ 
ها و كمبودهايش، چه در ابتدا و چه در حال  رسائيرغم تمام نا المللي علي اين سازمان بين. را به فرجام رساند

  .را هويت ببخشد» ي جهاني جامعه«حاضر، توانست سرانجام به آن سازماني تبديل شود كه بتواند 
گيري از بمب اتم توسط ايالات متحد آمريكا كه شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي را با خاك يكسان كرد،  بهره

ي نسل جديد تبديل گرديد كه سرانجام خود را در  موضوعات روشنگرايانهيك دهه بعد از جنگ به يكي از 
 . قرن بيستم نشان داد60هاي  اعتراضات وسيع اواخر سال

  
  )1937 - 1891(آنتونيو گرامشي 

ي مدني و  ي جامعه هاي سياسي درباره  در پيش گفته شد از اواسط قرن نوزدهم عملاً نظريهگونه كه همان
توان به دو علت بسيار مهم اين  از ميان علل گوناگون مي. ر مورد پروهش قرار نگرفتديگفرآيند آتي آن 
گردد كه اين  داري برمي  به رشد انحصارهاي ملي سرمايه از يك سوعلت واقعي و عيني آن. مسئله اشاره كرد

د دولت كه   نهادهاي سياسي به ويژه نهابسياري ازي بورژوا بر   طبقهي  يكجانبهخود توأم بود با تسلط
به  ، به طوري كه دولت،بندي مستقيم طبقات و اقشار اجتماعي منجر گرديد بندي و جبهه سرانجام به صف
هاي وسيع خلق با مقتضيات تكامل مداوم  انطباق اين تمدن و نيز اخلاقيات توده«ي   وظيفهبيانِ گرامشي،

را به ] ي دكتر عباس ميلاني ، ترجمه»ي مدني  دولت و جامعه«گرامشي، [» دستگاه توليد اقتصادي جامعه
ي بورژوايي  ي مدني را مترادف جامعه عهده گرفت و از سوي ديگر بسط و گسترش ماركسيسم بود كه جامعه



 10

 ايي خود را تا سالهاي هفتاد قرن بيستم بر نظريه  و اين تعريف توانست سايهكرد مياقتصادي تعريف 
  . شناسي بيندازد سياسي و جامعه

ي اول قرن بيستم آنتونيوگرامشي بود كه خود در سنت  پرداز در نيمه ترين نظريه نتظار، مهمبرخلاف ا
] »هاي زندان دفترچه«يا [» هاي زندان يادداشت«او آراء خود را در .  لنينيستي تربيت يافته بود-ماركسيست

پرداز   ايتاليا و نظريهگرامشي رهبر حزب كمونيست. تدوين كرد كه ده سال پس از نگارش آنها، منتشر شدند
رغم اين كه جوهر آراء او   علي.محبوس بودهاي ايتاليا  ماركسيستي بود و چندين سال در زندانِ فاشيست

برخوردار باشند، ولي به دو علت اساسي نظراتش از ابهام و پيچيدگي  ي مدني صحيح مي ي جامعه درباره
گيرد و از سوي   كه از سنت ماركسيستي او نشأت ميست از يك سو او هنوز در قيد نگاه ناب طبقاتي: هستند
بايد توجه داشت كه ابهام لازم براي گريز از شرايط فاشيستي زندان دست به دست زبان موجز و «ديگر 

دكتر عباس [» .ي مدني را پيچيده و دشوار ساخته است پرابهام خود گرامشي داده و مطالب دولت و جامعه
  ] »ي مدني دولت و جامعه«ي  هاي بر ترجم ميلاني، مقدمه
رغم تضادهاي عميقِ  داري غرب علي چرا سرمايه:  اين بود در مقابل خود نهاد، گرامشي كهپرسشِ اساسي

  اقتصادي توانسته از ثبات برخوردار باشد؟
او معتقد . دانست اقتصادي بلكه در هژموني فرهنگي آن ميداري غرب را نه در هژموني  گرامشي ثبات سرمايه

در همين رابطه او سه . دهد ي مدني رخ مي ود كه كشمكش و ستيز بر سر هژموني فرهنگي بر بستر جامعهب
داري غرب از   كه سرمايهي مدني، دولت و اقتصاد را از يكديگر تفكيك كرد و معتقد بود ي جامعه حوزه

دفاع كرده و در ميان مردم داري  ي مدني برخوردار است كه از ايدئولوژي سرمايه  جامعهسازمانها و نهادهاي
 ،ها  انجمن وها ها كليساها، مدارس، احزاب، مطبوعات، جمعيت از نظر گرامشي اين سازمان. اند تثبيت شده

توان گفت كه گرامشي  بنابراين مي. اي بين مردم و دولت هستند ها يا نهادهاي واسطه خلاصه تمام سازمان
ي   او در رابطه با پديده.اي بين جامعه و دولت را احيا كرد سطهي نهادهاي وا كننده نقش تعيينيك بار ديگر 

در روسيه، دولت همه چيز بود و  «:گويد  مي]1917 [ي قدرت در روسيه يعني تصرف يكباره» انقلاب«
اي  ي مدني رابطه نيافته داشت؛ در غرب، در مقابل، بين دولت و جامعه ي مدني بافتي ترد و تكامل جامعه

ي مدني چهره  شد، بافت پر قوام جامعه ده بود و هر گاه شكافي در ساخت دولت پديدار ميعميق پديد آم
 و نيرومندي از دژها و  ي گسترده دولت تنها در مقام يك سنگر بيروني بود كه در پس آن شبكه. تافت برمي

متفاوت بود و هاي مختلف  بديهي است كه مقدار و ميزان اين استحكامات در دولت. استحكامات قرار داشت
» .رفت دقيقاً به همين لحاظ شناسايي و ارزيابي مشخص اوضاع در هر كشور يك امر ضروري به شمار مي

 در اينجا براي اولين بار در سنت ]ي دكتر عباس ميلاني ، ترجمه»ي مدني دولت و جامعه«گرامشي، [
ي دوم  كننده نقش درجه  عامل تعييني كننده به خود گرفت و اقتصاد به مثابه ماركسيستي، روبنا نقش تعيين

 در ماركسيسم  شهروند را ياتوان گفت كه گرامشي به طور غيرمستقيم نقش فرد از اين رو مي. گرفت
ارائه ] طبقاتي[ گرامشي با اتكاء به اين نگرش، اساساً درك نويني از مبارزه . بسيار برجسته كرداقتصادزده

 با مطالعه دقيق جنگ جهاني اول در او. بسيار نزديك است  مادهد كه به مبارزات مدني امروزي مي
جنگ مانوري يا حملات « از و جنگ طبقاتي] نظامي[هاي نبرد به اين نتيجه رسيد كه جنگ  ميدان

جنگي كه فشرده و دشوار و مستلزم «، ارتقا يافته است» سنگر به سنگر«ا ي» جنگ موضعي«به » مستقيم
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اي در جنگ موضعي به دست آيد، اين پيروزي  اگر پيروزي«و » است استصبر و خلاقيتي استثنايي در سي
  ] همانجا[» .قطعي و نهايي است

به نظر من، «: نويسد مي» به جنگ موضعي) حملات مستقيم(گذار از جنگ مانوري «او در دفتر هفتم، بخشِ 
 دشوار است، امور بسيار پيش آمده و حل صحيح آن از ]اول [ جنگ بعد ازاي كه در دوران ترين مسئله مهم

وارد ... «دهد كه ما عملاً  و ادامه مي] همانجا[» .ي جنگ مانوري و جنگ موضعي است ي رابطه همين مسئله
اي در جنگ موضعي به  ايم، زيرا در سياست، اگر پيروزي ي نويني از موقعيت تاريخ سياسي جامعه شده مرحله

] طبقاتي [  به زعم گرامشي مبارزهبه عبارت ديگر ]انجاهم[» .دست آيد، اين پيروزي قطعي و نهايي است
 تغيير داده است» موضعي«كيفيت خود را از كسب قدرت يكباره يعني جنگ مانوري و مستقيم به كيفيت .

 زيرا به .آيند سنگرها يكي پس از ديگر به تصرف در  بايد،هايي تبديل شده است كه در آنها يعني به جنگ
 در  مايعني] همانجا[» ي سنگرهاي جنگ مدرن است ي شبكه ي مدني به مثابه امعهروبناي ج «اعتقاد او

 كه ي كوچك و بزرگ سر و كار داريم »تصرفات سنگرها «با يك فرآيند نسبتاً طولاني از پراتيك سياسي
در اين جا . ، فرهنگي كه وراي فرهنگ موجود است نايل آييم»هژموني فرهنگي«بايستي سرانجام به كسب 

 آن مجموعه عظيم از هبلك. از نظر گرامشي به معناي محدود و متعارف نيست» فرهنگ«بايد تأكيد كنم كه 
ست كه طي يك فرآيند طولاني، از گذشته تا به حال، در ما جاري  اي نشده شده يا پرداخت ذهنيات بازانديشه

   .زنند باشند و رفتارهاي ما را رقم مي مي
 او توانست »اصل هژموني فرهنگي «لي ماركسيسم بود وي تصادزدگي از چهرهاگرچه هدف گرامشي زدودن اق

هايي كه حول  گفتمان. نقش بزرگي بر نهادهاي مدنيِ پس از جنگ جهاني دوم در اروپا داشته باشد
اقتصاد و يكي اين كه . ي اساسي به همراه داشت هاي گرامشي در اروپا صورت گرفت دو نتيجه انديشه

 و دوم اين كه ندي مدني يك بار و براي هميشه مستثني و تفكيك شد ي جامعه ي از حوزهنهادهاي اقتصاد
. تبديل گرديد» هژموني فرهنگي نئوليبراليسم«به بديلي در مقابل » اصل هژموني فرهنگي«سرانجام، 

ساختارهاي مدرن حكومت امروزه كه براي عدالت جهاني و ] NGOs[المللي  هاي غيردولتي بين سازمان«
ي خود را براي در هم شكستن هژموني جهاني  ي گرامشي مبارزه با اتكا به انديشهكنند،  جهاني تلاش مي

    ]Zivilgesellschaft“, Frank Adloff„[» .دهند مورد استفاده قرار مي نئوليبراليسم
لين در اين جا براي او. نيست» فرهنگ«بدعت گرامشي در سنت ماركسيستي تنها در برجسته كردن نقش 

قابل تعويض » اي پيچ و مهره«فرد ديگر جزء يا : دهد ي ماركسيستي تجديد نظر اساسي رخ مي بار در انديشه
. شود ي مدني تعريف مي ي جامعه كننده دهنده و تعيين يعني جامعه نيست، بلكه جزو عناصر تشكيل» كل«از 

دهند؛ ولي در مقابل با وارد  نجام ميا  "وظايف"بدون  و "تنبيه"بدون «در اين جا شهروندان كار خود را 
يابند و اين نتايج در شكل تحولاتي در سنت، طرز فكر و  كردن فشارهاي جمعي به نتايج عيني دست مي

هاي  ي مدني انسان به سخن ديگر، شهروندان جامعه] همانجا[» .شوند متجلي مي] جامعه[اخلاقيات و عمل 
بلكه » اجبار«يا » ترس«و » وظيفه«ها نه بر اساس  آن» همكاري و همدلي اجتماعي«آزادي هستند كه 

  . آگاهانه و داوطلبانه است
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 )John Dewey, 1859 - 1952(جان ديوئي 
ي اول قرن بيستم  ترين فيلسوف ايالات متحد آمريكا در نيمه ترين و برجسته مهم) dju:i(جان ديوئي 
 و هايدگر، جزو سه فيلسوف مهم قرن بيستم به )Wittgenstein(او در كنار ويتگنشتاين . شد محسوب مي

است كه متأسفانه براي مدتهاي طولاني بد » پراگماتيسم آمريكا«ي مكتب  ديوئي نماينده. رود شمار مي
ي كه در زبان عاميانه مديوئي اساساً ربطي به آن پراگماتيس» پراگماتيسم«زيرا . فهميده شده بود

او ) Pedagogy(هاي فلسفي و تربيتي  جان ديوئي را عمدتاً از نوشته. دشود، ندار ناميده مي» گرايي مصلحت«
 خود را  سياسياو جوهر نظرات. اند  پژهشگران كمتر با آراء سياسي او درگير شده، به طور كليشناسند و مي

به ] The Public And Its Problems“, John Dewey„[» ي عمومي و مسايلش عرصه«در اثرش به نام 
هاي آمريكا  ها در دانشگاه  به صورت كنفرانس1926اين كتاب ابتدا در سال  .حرير در آورده استي ت رشته

به هر رو، اين اثر آن چنان ناشناخته بود كه فردريك .  منتشر گرديد1927بيان شد و سپس در سال 
 نامي از اين ]جلد هشتم[خود كه توسط آقاي بهاءالدين خرمشايي ترجمه شده » تاريخ فلسفه«كاپلستون در 

 مثلاً كتاب ،يابيم حتا در بسياري از كتابهايي كه راجع به ديويي نوشته شده، نامي از اين اثر نمي. آورد نمياثر 
ديوئي در اين اثر به مسايل و مشكلات جامعه . نام دارد» جان ديويي«كه ] Marin Suhr[آقاي مارتين سور 

 با  اوه، تسويه حساب نهاييي فلسف ي ديويي در عرصهآوردها يكي از بزرگترين دست .پردازد مدني مي
ي سياسي نيز موانع دوآليستي را  ي فلسفه همان گونه كه در پائين خواهيم ديد او در عرصه. باشد دوآليسم مي

هاي هشتاد قرن گذشته، اين اثر  ي مدني، در اواسط سال ها پيرامون جامعه با آغاز گفتمان. رفع كرده است
 به زبان 2001ورد بررسي و پروهش قرار گرفت و سرانجام يك بار ديگر اين كتاب در سال يك بار ديگر م

پردازد ولي از   جان ديوئي در اين اثر، به طيف وسيعي از مسايل اجتماعي مي.گرديدآلماني ترجمه و منتشر 
قط به نكاتي اشاره گنجد، ف ي اين مقاله نمي شده از جانب او در حوصله ي مسايل طرح آن جا كه بازگويي همه

   .شوند ام كه به طور بلاواسطه به جامعه مدني مربوط مي كرده
  

  ]Public [ي عمومي  و عرصه]Private [عرصه خصوصي
را به عنوان دو ] Public[» عمومي«و ] Private[» خصوصي «ي تاكنون تمام فيلسوفان سياسي دو عرصه

 آن چنان كيفياتي به خود گرفته بود كه )فرد (صوصيمفهوم خ. دادند مفهوم متضاد در مقابل هم قرار مي
] Associations[هاي  »پيوند«با به كار گرفتن مفهوم جان ديوئي .  استاجتماعيگويا فاقد هرگونه كيفيت 

دهد كه تمام كيهان و  او به خوبي نشان مي. اجتماعي سرانجام به اين دوآليسمِ خصوصي و عمومي پايان داد
هاي ايستا و لايتغيري  ها، پديده»پيوند«ولي اين . كنند هاي كوچك و بزرگ زيست مي»پيوند«اجزاء آن در 

» پيوند«ي كنوني، در  مثلاً يك انسان منفرد در دوره. باشند  مي و تحولنيستند، بلكه همواره در حال تغيير
هرگاه ما از اين . ردي خود قرار دا هاي اجتماعي مانند خانواده، محيط كار، باشگاه ورزشي و روابط دوستانه

هاي اجتماعي »پيوند« تا كنون، در ي تاريخ، همواره، از ابتدا»فرد«شويم كه  زوايه به فرد بنگريم، متوجه مي
تواند منفرد باشد ولي تنها  مي] Individuum[بنابراين فرد . برد  بسر مي هنوز همبرده و گوناگون به سر مي

هاي »پيوند«گرا، در   باشد يا چه درونگرا خود، يعني چه انساني بروني  رغم ميل باطني و اراده او علي. نيست
رسند كه در پيوند با هم قرار  اين پرسش كه افراد چگونه به اين جا مي«: گويد ديوئي مي. اجتماعي قرار دارد

 The Public And Its„[» .كنند هاي اجتماعي زندگي و عمل مي افراد در پيوند. گيرند، بي معناست
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Problems“, John Dewey [ هاي اجتماعي بسيار تشكيل شده است  »پيوند«به عبارتي ديگر، هر جامعه از
مثلاً .  دارد و يك رفتار معيني يك كاركرد»پيوند«ولي هر فردي در هر . دهد كه افراد را در خود جاي مي

ها در محيط كاري متفاوت   آن و رفتارد كه با وظايف دار يا مرد در محيط خانوادگي، وظايف و رفتارييك زن
گونه كه وظيفه يا كاركرد اكسيژن در مولكول  همان. كند است، يا در باشگاهي كه فوتبال يا شطرنج بازي مي

ي فردي، نسبت  نوع كاركرد و وظيفه. آب با كاركرد اتم اكسيژن در يك تركيب شيميايي ديگر متفاوت است
  . اعي او دارد اجتمهاي و كيفيت پيوند تركيبمستقيمي با نوع

گيرند و نقش  ي اجتماعي در كجا قرار دارد؟ تحولات اجتماعي چگونه شكل مي پس اگر چنين است، عرصه
  افراد چيست؟ 

ند و بطئي  كُ فرآيندي،هاي بالا، بايد گفت كه ديوئي تغييرات را بر بستر تاريخ پيش از پاسخ به پرسش
 گره ]Inertia Principle [»اصل لَختي يا ماند«اي با  گونههاي اجتماعي بر بستر تاريخ، به   پيوند.داند مي

جويي انرژي در  ي اجسام به اين گرايش دارند كه براي صرفه گويد كه همه اين اصل فيزيكي مي. خورده است
. مانند ها وارد نشود، در همان حالت باقي مي يك حالت ايستا قرار گيرند، و تا زماني كه نيرويي از خارج به آن

عادات هم در نيروي فكري و هم در «. دهد نشان مي» عادت« به شكل ي اجتماعي حوزه پديده خود را در اين
عادت منبع اصلي عمل انساني «: دهد ادامه ميديويي در همين رابطه » .كنند نيروي جسماني صرفه جويي مي

انيك انسان بوجود ساختار ارگ. گيرند  شكل ميياست، و بخش بزرگي از عادات تحت تأثير رسوم گروه
  عادات است، زيرا، چه ما بخواهيم يا نخواهيم، چه آگاه باشيم، چه آگاه نباشيم، هر عمل ما ايني آوردنده

 به  فردگيري عادات شكل. كند كند كه رفتار آتي ما را تعيين مي  تعديلي در نگرش و گرايش ما ايجاد ميفقط
 پيامد  وابسته است و اين خود،،م و نهادهاي خود را دارد كه رسو]هاي اجتماعي او پيوند [عادات يك گروه

ي انساني بايد  ي اعمال ويژه كننده است، زيرا همه تأثير عادات تعيين. ...  ما در كودكي استعجزطبيعي 
عادات فكري . ... ي عادات هستند كننده  يادگيري به نوبه خود توليدفراگرفته شوند و روان، گوشت و خونِ

اند، وقتي از در به بيرون ريخته  ها تبديل شده ها كه به طبيعت دوم انسان دات هستند؛ آنترين عا سمج
مانع  ،عادت...  « با اين وجود ولي».گردند  باز مي مانند طبيعت اول انسانيشوند، دوباره مخفيانه و مطمئن مي

رخ هاي خالي عادات فكر كردن چيزي است كه بين فضا. كند ، ولي جهت آن را تعيين ميفكر كردن نيست
   ]همانجا[» .دهد مي

اش  هاي اجتماعي »پيوند«اگر فرد فقط با . گيرد حال به اين پرسش بپردازيم كه جايگاه فرد در كجا قرار مي
شود؟ جان ديوئي به  چه مي» آزادي فردي« يك عنصر منفرد و تنها نيست، پس سرنوشت  وشود تعريف مي

به فردگرايي ] collectivism[گرايي  اين كه مسير تطور اجتماعي از جمع «:دهد اين مسئله اين گونه پاسخ مي
]individualism [همواره خود را در  از يك سوتطور اجتماعي. باشد، يك خرافه است يا به عكس مي 

هاي و انرژي افراد در اين   به توانايي استكند و از سوي ديگر وابسته  بيان مي نوينهاي اجتماعي پيوند
كنند كه عرصه بر  اي كه نهادي و مسلط شده به تدريج حس مي هاي اجتماعي افراد در آن پيوند. ها پيوند
ها باور داشته باشند كه به دنبال آزادي فردي هستند ولي آن  شايد آن. شوند ها تنگ شده يا سركوب مي آن

وانند به ت ا ميه ي است كه آن براي شركت در پيوندهاي نوين ها به طور واقعي دنبالش هستند آزادي چه كه آن
اگر با اين نگرش به فرد و آزادي فرد بنگريم، آن  ]همانجا [».تري از امكانات فردي خود بهره ببرند طرز وسيع

به . شوند شويم كه فرد و مطالبه آزادي او، فقط با پيوندهاي اجتماعي جديد او تعريف مي گاه متوجه مي
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هاي اجتماعي  جرد و انتزاعي نيست، بلكه فرد آن را در ارتباط با پيونداي م عبارت ديگر، آزادي فردي پديده
مثلاً آزادي پوشش براي زني كه در جماعت كوچكي در صحراي . ، نياز داردخواهد داشته باشد   يا ميكه دارد

 دي را، ضرورت و نياز به اين آزااين زن» پيوندهاي اجتماعي«زيرا . كند، خالي از اهميت است ليبي زندگي مي
در صورتي كه همين .  استبه وجود نياورده خورد، كه با يك نوع ويژه از پيوند اجتماعي جديد او گره مي

  . نظر است ، مهم و غيرقابل صرف نوع ديگري قرار دارد كه در پيوندهاي اجتماعي ديگرآزادي براي زني
] Associations[هاي اجتماعي  »دپيون«هاي اجتماعي،  گونه كه ديديم، جان ديوئي براي توضيح پرسش همان

 اش هاي اجتماعي فرد، به خودي خود و تنها وجود ندارد بلكه با پيوند. دهد را در مركز پژوهش خود قرار مي
ي  شود كه جامعه بنابراين، اگرچه گفته مي. سازند ها، يك جامعه را مي »پيوند«شود و مجموع اين  تعريف مي

شده است، ولي اين براي ديوئي به هيچ وجه از » فرديت«يا ] atomized[اي شده  ي ذره مدرن، يك جامعه
گوناگون » هاي اجتماعي پيوند«توان گفت كه افراد در  به طور خلاصه مي. كاهد كيفيت اجتماعي فرد نمي

همين .  و رفتار ويژه خود هستند داراي وظايف،»پيوندها«يك از اين  در هر ها  آنكنند و زندگي مي
رفتاري و فكري ما هستند و از سوي ديگر نيروهاي » عادات«اجتماعي از يك سو محل و مكان ي »پيوندها«
به سخن ديگر، بايد تطور . كنند اي هستند كه فرد را به كنش، واكنش، تغيير و حركت مجبور مي »خارجي«

  .اجتماعي را در تطور و تغييرات پيوندهاي اجتماعي افراد جستجو كرد
 كجاست؟ ] Öffentlichkeit / Public[ي عمومي  رصه حوزه يا ع جايگاهپس

هاي جمعي مانند راديو، تلويزيون، كتاب و روزنامه و  ي اول رسانه ، در وهله»ي عمومي عرصه«امروزه تحت نامِ 
  و پيوندهاي ارتباطات،]communication[اي نماد كنكاش  اين ابزارهاي رسانه. شود اينترنت تداعي مي

ي عمومي برخوردار  ها از عرصه اي فوق، ما انسان آيا پيش از گسترش ابزارهاي رسانه. باشند اجتماعي مي
، كليساها، ها هاي سخنراني، بازار مركزي، شهرداري، كنيسه تĤترها، سالن آمفي! بوديم؟ طبعاً جواب مثبت است

 با انسان گذشته ولي انسان امروزي در مقايسه. هاي خصوصي و فاميلي مساجد و سرانجام جلسات و مهماني
اجتماعي گذشته يا ماقبل مدرن، عموماً پيوندهاي » پيوندهاي«. تري قرار دارد در پيوندهاي اجتماعي وسيع

 و هاي مذهبي جمعيت، ها ها، قبايل، محله، طايفه]clans[ها  خانواده  بزرگ:رسيده بودند اجباري و به ارث
  .اصناف

ترين  اصلي.  محدود بودنسبت به امروز بسيارگو و كنكاش افراد  اماكن و ابزارِ گفتبه طور كلي در گذشته،
ي سطح تكامل نازل ابزار  به واسطه. ي انساني در گفتگو و كنكاش، شكل چهره به چهره بود شكل مراوده

 به معناي وسيع كلمه –كننده داشت و به همين دليل انزواي اجتماعي   نقش تعييني مكاني ارتباطي، فاصله
ي مردم با نهاد حكومت كه در شاه يا خان تبلور  فاصله. هاي انساني گذشته بود فيات ويژه جماعت يكي از كي-

  .يافت آن چنان زياد بود كه شاه يا خان بيشتر شبيه خدا بود تا انسان مي
ي معين  هاي اجتماعيِ يك جامعه را در ارتباط مستقيم با دولت آن جامعه»پيوند« ديوئي نوع و كيفيت جان
اين ي پيوندهاي اجتماعي موجود در يك جامعه و اعمال و رفتار انساني ناشي از  مجموعه. دهد ميقرار 

 يك ،ي عمومي عرصه«به همين دليل به نظر جان ديوئي، .  اجتماعي استي  واقعيِ عرصهي ، پابهپيوندها
 اقدام به ي عمومي توسط نمايندگان خود سازماندهي شده و عرصه «سخن ديگربه » .دولت سياسي است

وظايف خود را انجام گذار، مقامات دولتي، قضات و غيره   به عنوان حافظينِ سنن، قانونونمايد  عمل مي
شويم كه دولت و  ي عمومي بنگريم، آن گاه متوجه مي  اگر از اين زاويه به دولت و عرصه]همانجا [».دهند مي
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هاي » وندپي« پيامدها و اعمالِ قيمي ازي عمومي تابع مست  و عرصهاند ي عمومي دو روي يك سكه عرصه
در ] associations[» هاي اجتماعي پيوند«بنابراين طبق آراء جان ديوئي،  .باشد مياجتماعي آن جامعه معين 

ي عمومي يك  از اين رو براي درك كيفيت عرصه. كننده دارند  و دولت نقش تعييني عمومي دهي عرصه شكل
 .اند اي قرار گرفته ه افراد آن جامعه اساساً در چه پيوندهاي اجتماعيجامعه و دولت آن بايد ببينيم ك

هاي  گذشته كه يكي از كيفيت] community[هاي  با تكوين و گسترش مناسبات مدرن اجتماعي، جماعت
، ها خانواده هايي مانند بزرگ  جماعتمتلاشي شدنبا از . ها، تعاون و همبستگي بود، از بين رفتند ي آن ويژه
] Great Society[» ي بزرگ جامعه«ها،  هاي آن هاي ديني، به تدريج بر ويرانه ها، اصناف و جماعت فهطاي

هاي كوچك را از بين برد بدون اين كه بجاي آن  ي بزرگ، جماعت گويد كه جامعه  ديوئي مي.شكل گرفت
 و تعاون و رهايي فرد  همبستگيي بزرگ به نماد اضمحلالِ  جامعهبه هر رو،. يك جماعت بزرگ بوجود آورد

به اركان اصلي ) منفرد( افراد  وظهور كرد» فردگرايي«در اين زمان : از بندهاي سنتي كهن تبديل شد
گذشته رها كرد » پيوندهاي اجتماعي«ي بزرگ، فرد را از  به سخن ديگر، جامعه. ي بزرگ تبديل شدند جامعه

جماعتي كه بر » تعاون و همبستگي« تفاوت كه ديگر آن با اين. نمودو او را وارد پيونددهاي اجتماعي نويني 
  . اجبارِ سنت قرار داشتند، از بين رفته بودند

را ] Great Community[» جماعت بزرگ « بديلِ،»ي بزرگ جامعه«ديوئي براي حل مسئله فوق، در مقابل 
ولي براي رسيدن . ر گرددبرخوردا» تعاون و همبستگي«بايستي بتواند از كيفيت و خصلت  دهد كه مي قرار مي
اركان آن را تشكيل ] Associations[ي عمومي كه پيوندهاي اجتماعي  بايد عرصه» جماعت بزرگ«به اين 

جوهر . دهند، بسط و گسترش يابند و فعالانه و آگاهانه در حل مسايل و مشكلات اجتماعي شركت نمايند مي
وسايلي كه ما براي «. يوئي، بحث و كنكاش است، به زعم د»جماعت بزرگ«كننده براي رسيدن به  تعيين

ي  بدون كنكاش، عرصه. ... ارتباط و كنكاش در اختيار داريم با هيچ زماني در گذشته قابل مقايسه نيست
ي بزرگ به جماعت بزرگ تبديل نشده  تا مادامي كه جامعه... شكل و مبهم باقي خواهد ماند؛  عمومي بي

تواند   است كه مي]Communication [فقط كنكاش. باقي خواهد ماندي عمومي در تاريكي  است، عرصه
ما به دو » جماعت بزرگ« بنابراين به اعتقاد جان ديوئي براي رسيدن به ]همانجا[» .جماعت بزرگ را بيافريند

اي بين دولت  ها، احزاب و كلاً گسترشِ نهادهاي واسطه ها، انجمن بسط و گسترش جمعيت: وسيله نيازمنديم
ي عمومي و از سوي ديگر بحث و كنكاش در خصوص حل مشكلات اجتماعي كه در آزادي و بيان  رصهو ع

 و سرانجام دوباره متولد نشوند، فقط يك  نگردندهايي كه مبادله و توزيع ايده «.شود هاي متبلور مي انديشه
 ديوئي ]همانجا [».يستندگفتگو با خود هستند، و گفتگو با خود به جز افكار ناكامل و پرگسست چيز ديگري ن

ولي . معتقد است كه فرآيند نزديك شدن به جماعت بزرگ، فرآيند تعميق و گسترش دموكراسي است
دموكراسي به . به شكل ايده و به شكل دولت سياسي: شود دموكراسي به نظر او در دو شكل متبلور مي

ي  تفاوت و اختلاف بين ايده. ندي عمومي باقي خواهد ما  عرصه گفتماني ايده همواره موضوعِ مثابه
هيچ ] دموكراسي[زيرا ايده . ها در اين حوزه است ي گفتمان منشاء و سرچشمهدموكراسي و بيان سياسي آن، 

  .ي دموكراسي همواره كامل شدن است زيرا ايده. همسان نخواهد شد] دموكراسي[گاه با واقعيت 
، تعاون و همبستگيِ »هاي گذشته جماعت«مانند » جماعت بزرگ«همان گونه كه گفته شد، كيفيت اصليِ 

هاي تاريخي، در اخلاق  ها و همبستگي ي تعاون مانند همه» تعاون و همبستگي«اگرچه اين . اجتماعي است
در جماعت بزرگ » تعاون و همبستگي« دارد ولي تفاوت ماهوي ماهيت اخلاقيور است يا بهتر بگوئيم  غوطه
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حمايت يك طايفه از عضو . استيفيت آگاهانه، گزينشي و داوطلبانه آن هاي گذشته در ك با ديگر جماعت
 در اين جا فقط اعضاي طايفه هستند كه از امتياز .خود در موقع خطر، بر اساس سنت و پيوند خوني قرار دارد

 . دگير تعلق نمي» ها غير خودي « بهجمعيِ طايفه خود برخوردار هستند و اين امتياز به اصطلاح حمايت دسته
ي كشور ديگر، اساساً خصلتي آگاهانه،  زده هاي مالي و فني يك شهروند مدرن مثلاً به مردم زلزله حمايتولي 

 كاركرد و كه ما امروز در اين همان كيفيتي است . و فاقد اجبارات سنتي استگزينشي و داوطلبانه دارد
هاي غيردولتي   سازمانوظايف]NGOs [كنيم مشاهده مي .  

  
  
  


